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  چکیده
از اصغر » جانبیمادرم بی«ایرانی با تکیه بر رمان  بر خانوادة هدف این جستار، بررسی تأثیر مدرنیته

الهی است. در این رمان، نویسنده کوشیده است نشان دهد ایجاد مدرسه و احزاب سیاسی، مهمترین 
ی بوده است. تقابل شکاف نسل این امر، یجۀنتهاي ایرانی که هاي مدرنیته به خانوادهعوامل ورود مؤلفه

سه و اداره، تقابل نگرش سنتی و مدرن به زمین و طبیعت، تقابل بین جبر و بین کارکرد خانواده با مدر
هاي دینی، ازدواج، تغییر در روابط بین اعضاي خانواده و ماندن زنان در عرصۀ اختیار، تغییر در نگرش

در  خصوصی یا وارد شدن آنان به عرصۀ عمومی، برخی از مسائل مطرح شده در این مقاله هستند.
پذیرد و هر گونه هاي مدرنیته را نمیجان، مادر شخصیتی سنتی است که هیچ یک از مؤلفهبیخانوادة بی
ی تغییرات به خصوص در ـدر ضمن سنتی بودن، خواهان برخـپ. خواندمذهبی میدینی و بیتغییر را بی

  تی است.تکل سنـشیوة کار کردن به ش
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هاي مدرن. رشید، متمایل است و هم به ارزشهاي سنتی اسکندر به عنوان راوي داستان، هم به ارزش
هاي سنتی را هاي مدرنیته را پذیرفته است و در پی این است که ارزششخصیتی است که تنها مؤلفه

  تواند به شکل سنتی باقی بماند.تغییر دهد. از نظر نویسنده، خانوادة ایرانی نمی
 .نواده، کارکرد، ساختارجان، سنت، مدرنیته، خابی: رمان مادرم بیواژگان کلیدي

 
 
 
 

  ) مقدمه1
با مدرن شدن جامعۀ ایرانی، خانواده به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی، دچار تغییر تحولاتی شد که     

توان مدعی شد که دو نوع خانوادة سنتی و مدرن، در جامعۀ ایرانی شکل گرفت. بر اثر این تحولات، می
ها بر اساس روابط اقتصادي، سیاسی و روابط ي ازدواجگیرهاي خانوادة سنتی، شکلاز ویژگی

اي است که هر یک نقش خانوادگی خود را به خوبی ایفا خویشاوندي است. روابط زن و شوهر، به گونه
). 137 -34: 1385کنند، بهترین شکل این روابط، احترام آمیخته به ترس زن از شوهر است (اعزازي، 

هایی در بیرون از پردازند. آنان فعالیتهاي سنتی و دستی مینان به فعالیتدر این نوع خانواده، معمولاً ز
). در 1235: 1370ها بیشتر، به شیوة دسته جمعی است (سگالن، دهند که این فعالیتخانه نیز انجام می

شتر ها بیکارة خانواده است، فرزندان و همسر یا همسران مطیع او هستند، خانوادهبیشتر مواقع، مرد همه
اوقات بیکاري افراد «یک واحد تولیدي و مصرفی است.  تمایل به داشتن فرزند مذکر دارند و خانواده

گرفت و به شد و تفریح و بازي و طرب جزیی، در ملازمات خویش و قوم در میغالبا درون خانه سر می
  ). 115: 1348م، (بهنا» رفتها و تعلقات دیگر نمیخلاف خانوادة امروز، هر سنی از پی خواسته

هاي مدرن از آزادي و حقوق زنان سخن به میان آمد و نقش و جایگاه زن در در مقابل، در خانواده  
خانواده تغییر کرد. نوع نگاه نسبت به معیارهاي ازدواج و مباحث مربوط به طلاق به شیوة جدید مطرح 

هنگ جدید گردید. کاهش باورهاي شد. فرزندآوري کاهش یافت و شیوة تربیت فرزند نیز متأثر از فر
گرایی، توجه و گرایی، مصرفها، فردگرایی، لذتمذهبی، تغییر در روابط عاطفی بین اعضاي خانواده

ها، بحران هویت، تغییر در پوشش، تغییر در شیوة معاشرت و احترام کمتر به افراد بزرگ در خانواده
هاي مدرن بود. بسیاري از زنان علاوه بر کار در نوادهفرزندمحوري، از دیگر نتایج تأثیر مدرنیته در خا

هاي عشق رمانتیک در این دوره پدید آمد و ازدواج خانه براي اشتغال، به بیرون از خانه رفتند. آرمان
اش را از دست داد، فردگرایی عاطفی پدیدار و با جدایی خانه از محل کار، روابط اساس اقتصادي

ي کار متمایز شد. در آغاز قرن بیستم، خانواده یک قلمرو ز روابط در حوزهشخصی در خانواده آشکارا ا
ارضاي شخصی است که در آن نزدیکی، صمیمیت عاطفی و جنسی میان زن و شوهر در درجۀ اول 
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گیري در خانواده به رسمیت شناخته اهمیت قرار دارد. حقوق زنان هم در انتخاب همسر و هم در تصمیم
اي پیدا کردند، تعداد فرزندان کمتر شد، سن ها شکل هسته). همچنین خانواده432: 1381شد (گیدنز، 

ازدواج بالا رفت و قدرت مردان در خانواده کاهش و در مقابل، قدرت و مشارکت زنان افزایش یافت 
هاي دیگر واگذار شد؛ چنان ). کارکردهاي خانواده به نهادها و سازمان185 -178: 1389(آزاد ارمکی، 

ها و صنایع مشغول به کار شدند، آموزش و پرورش وظیفۀ تعلیم و ها در شرکتاعضاي خانواده که
دار شدن مشاغل در آینده برعهده گرفت و در زمینۀ بهداشت تربیت و آماده کردن کودکان را براي عهده

  هایی به وجود آمد.و تغذیه نیز سازمان
اي که حوادث نویسان قرار گرفت؛ به گونهد توجه رماني ایرانی، موراین تغییر و تحولات در خانواده

ها به خصوص افتند و مسایل مختلف خانوادههاي فارسی در بستر خانواده اتفاق میبسیاري از رمان
-ها میشود. از جمله این رمانها انتخاب میتقابل بین سنت و مدرنیته به عنوان موضوع اصلی داستان

از اصغر الهی اشاره کرد که نویسنده به مسألۀ تقابل بین سنت و » جانبیمادرم بی«توان به رمان 
مدرنیته در خانوادة ایرانی پرداخته است. هدف در این جستار نیز بررسی تأثیر مدرنیته بر ساختار سنتی 

شود ها پاسخ داده میخانوادة ایرانی با تکیه بر این رمان است و با روشی تحلیلی توصیفی به این پرسش
ه مدرنیته چه تغییراتی را در سطوح مختلف خانوادة سنتی ایرانی ایجاد کرده است؟ نویسنده چه ک

رویکردي نسبت به این تغییرات داشته است؟ و مهمترین آسیب تقابل بین سنت و مدرنیته بر خانواده 
 چه بوده است؟ 

 ) خلاصۀ رمان2
هاي بیست ي ایرانی در دههماعی جامعهاجت-راوي داستان، کودکی است که به روایت حوادث سیاسی   

بیند عناصر دنیاي بی جان از این که میافتند. بیپردازد؛ حوادثی که در شهر مشهد اتفاق میو سی می
جدید در اعتقادات و باورهاي شوهر و فرزندانش تغییراتی ایجاد کرده است، همواره نگران به جهنم رفتن 

رود و همراه شوهر، روي حاج آقا ازدواج کرده است، به روستا می آنهاست. وي که بنابر خواست پدر با
ماند. بعد از شود که تنها چهار نفر از آنها زنده میکند، صاحب چند فرزند میهاي کشاورزي کار میزمین

آید و فرزندان خود را در مدرسه دهد، همراه خانواده به شهر میاین که برادر حاج آقا، وي را فریب می
-کند. رشید که فرزند بزرگ است پس از اتمام تحصیل در اداره فرهنگ مشغول به کار مینام میثبت 

شود و آنها سعی پیوندد. این امر موجب ناراحتی پدر و مادر میشود و همراه یوسف به احزاب سیاسی می
تواند زندگی ة سنتی نمیبیند به شیوکنند تا با زن دادن به رشید، وي را از این راه بازدارند. پدر که میمی

هاي کشاورزي موافقت، همچنین در شود؛ با تغییرکاربري زمینخود را اداره کند، دچار تحول می
بین نیست. کند؛ هر چند که به پایان این عمل خوشها براي ملی شدن صنعت نفت شرکت میتظاهرات
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جان، نگران دستگیر شدن رشید بیکنندگان، رهبران دستگیر و خانوادة بیسرانجام با شکست تظاهرات
آورند و در این هنگام دوست دستگیر شده رشید، اعدام اش را به عقدش در میشوند. پري، دختر خالهمی
  شود. زده میمیرد و خانواده ماتمشود. در پایان مادر میمی

  
  ) گذر خانواده از سنت به مدرنیته 3
روي خیالات «اننده را با موضوع اصلی داستان آشنا کند: نویسنده، در شروع داستان کوشیده است خو   

شود و صدایی جان از درد تیره میبیکشم. صورت مادرم بیرحمانه تیغ میجان بیبیمطهر مادرم، بی
-جان مرا نگران میبیکنم و مادرم بیپیچد، خیس و تر. من در جهنم سقوط میخسته در گلویش می

مند و نمادین چند نکته است: نام شخصیت اصلی داستان، این شروع دلالت ). در3: 1352(الهی، » پاید
که او نگران به این شخصیت دارد و این هاي سنتیجان که نامی سنتی است، دلالت بر اندیشهبیبی

هاي دینی دهد؛ اندیشههاي دینی وي را نشان میاش است، نگرش مبتنی بر اندیشهجهنم رفتن خانواده
دهد حوادث این جان، نشان میبیهاي بیبخش به این شخصیت است. تکیه بر اندیشهکه هویت

روي «دهد، این است که انجام می -راوي-گذرد. اولین کنشی که اسکندرداستان در بستر خانواده می
کشد. این ترکیب، ترکیبی استعاري و کنایی است. این عمل و کنش او ش تیغ می»خیالات مطهر مادر

هاي دهد و بدین طریق نویسنده تقابل بین اندیشهخشونت در برخورد با خیالات مادر را نشان مینهایت 
  دهد. مادر و فرزندانش را نشان می

ي ما سر توي خانه«نویسد: نویسنده در توصیف این خانواده و ورود مدرنیته به آن، با بیانی نمادین می   
رون از خانۀ ما همه چیز سر جاي خودش هست. جائی که و صدا است؛ اما بیرون هیچ خبري نیست. بی

ها در جامعۀ مورد توان به وضعیت خانواده). از طریق این توصیف نمادین، می37(همان: ...» باید باشد 
رسد، صداي تقابل جان به گوش میبییی که از خانوادة بی»سر و صدا«توصیف نویسنده دست یافت. 

تواند نماد نیز می» بیرون هیچ صدایی نیست«اي مدرن است. این که ههاي سنتی و ارزشبین ارزش
ها به خصوص طبقۀ پایین جامعه نشده است و تازه دوران این باشد که مدرنیته هنوز وارد همۀ خانواده

که شود؛ چنانهاي دیگر نیز شنیده میهاي نوین است. در ادامه، این صداها از خانوادهرواج این اندیشه
مون. چه بلایی که یکی دونم چه آتیشی افتاده توي فامیلمون. خانوادهنمی«گوید: جان میبیبی دایی به

-پاشیم. جدا میشه، داریم از هم میکنه مث قالی که نخ نخ میپوسونه. فامیلمون نخ نخ مییکی رو می
-از هم دور می خوره... و داره همه روشیم ... یک چیزي توي هوا... روي زمین، میون همه وول می

کند، خورد و همه را از هم جدا می). این آتش، بلا یا چیزي که توي هوا وول می113(همان: » کنه...
هاي سنتی را نپذیرند. هاي مدرن نیست که سبب شده است حداقل نسل جوان ارزشچیزي جز ارزش

انواده به قالی از جهت نخ نخ هاي سنتی را از تشبیه خها، از نگاه شخصیتنتیجۀ این مدرن شدن خانواده
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داند که خانواده توان دریافت. دایی ورود مدرنیته و تجددگرایی به خانواده را همچون عاملی میشدن می
  پاشاند. قالی مانند را از هم می

آید که از روستا به خانۀ اي دیگر از داستان، از شخصیتی به نام کربلایی سخن به میان میدر صحنه   
گوید دیوار باغ حاج آقا در روستا خراب شده است. حاج آقا در آمده است، وي به حاج آقا می حاج آقا

کنم که بوي نا و پوسیدگی همه جا را پر من حس می«گوید: باره میجان در اینبیوگوي با بیگفت
شود، همه ریزد و پاشیده میپوسد، میکرده است. خاك مردگی و بوي تلاش خانوادة ما که از درون می

). در این گفتار نمادین پدر، به نکتۀ مهمی دربارة خانوادة خود که نمادي 146(همان: » شودجا شنیده می
هاست که توان گفت این دیوار خراب شده، دیوار سنتهاي  ایرانی است، اشاره کرده است. میاز خانواده
که پدر معتقد حذف یا تغییر آن نیست؛ چنان اي جزسعی در حفظ آن دارند اما چاره -پدر و مادر–خانواده 

  توان دیوار باغ را درست کرد.است دیگر نمی
ي هاي اعضاي این خانواده که نویسنده آنها را نمادي از اعضاي خانوادهدر ادامه، به بررسی اندیشه

رنیته بر شود و سپس تأثیر مدي بیست و سی قرار داده است، پرداخته میي پایین جامعه در دههطبقه
  شود: ي ایرانی واکاوي میساختار خانواده

  )یسنت یتی(شخص جانیبیب) 3-1
 جان، مهمترین شخصیت داستان که نام داستان از نام او گرفته شده است، شخصیتی ایستا وبیبی   

هر  اشاره کرد. شایمذهبباورهاي و  ینید يهایشهتوان به اندیاو م هايویژگیاست که از جمله  یسنت
فرزندانش  یندبیم یدوزخ. وقتیا  بردمی بهشتبه نگرد که او را یآن میجۀ دهد به نتیانجام م يکار
کدوم به فکر آخرت  یچپدر و پسر، ه ونتهمه«خواند: یم ی، آنها را جهنمنگرشی به زندگی ندارند ینچن

-یخواند و قرآن تلاوت میم ). خود همواره نماز3: 1352الهی، ( »و نکبت گناه گرفتهنهمه تو یستین،ن
دور کردن  ي). برا4(همان: » نماز يدهد، بویتلاوت قرآن م يجان بویبیمادرم ب هايلب«کند: 

، )106(همان:  سواد ندارد او). 97(همان:  کندیار مزبرگ یخوانوضهرمجالس ها، یو ناخوش یتنگدست
جانم یبیب: «یردپذمی ید،گویه را شوهر مهر چهاي جامعۀ مردسالار و پدرسالار را پذیرفته و ارزش

تنها به  جانبیبی). 117(همان:  »یندنشیها مپله يها روپله يروة بر یک ین: چشم. عیدگویمظلوم م
 »پرپر بشن یشهاکه ساختم جوجه یئیونه. آشیزهخوام خونم بهم برینم«خود است:  ةفکر حفظ خانواد

مدرن به  يهایشهاز هم بپاشد، ورود اند یانهآش ینا شده است ببسکه  یعواملجمله از ). 120(همان: 
اش است که با ورود مدرن مخالف و همواره نگران اهل خانواده يهایشهبا ورود اند ینست؛ بنابراآن ا
دوزخ  نۀبا دل شوره در آستا یشهجان هم یبیمادرم ب«مدرن کافر شوند و به جهنم بروند:  يهایشهاند

 یرتر است و از شمشکه از مو نازك  طپل صرا ياز رو یشهااز ما جگرگوشه یکیمبادا  نشسته است که
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که  یعصمتیب يروزها یندر چن«داستان آمده است:  ین). در قسمت آغاز3: همان( »یمبلغز یزتر،ت
اغ جان به دیبیمادرم ب ریختن،افتادن و شکستن و  يصدا یند؛و پر از صدا یندآیامان میستمگرانه و ب

- یشود، میم یزر یزشکند، ریدارد، میبر م یزاو خ يدر گلو یدر پ یها پیغو ج یندنشیما م یجوانمرگ
 و هاارزش یختنرو افتادن و شکستن  ياز صدا يصدا، نماد ین(همان). ا» شودیم یرماند و گلوگ

در به عنوان مظهر است. ما یتهد و متأثر از مدرنیجد هاياست که عامل آن ورود ارزش یسنت باورهاي
 ینشود که ایم یراو گلوگ يصدا ،دهد؛ اما در ادامهیواکنش نشان م ییراتتغ ینسنت، ابتدا در مقابل ا

. اش استها، به میان اعضاي خانوادهناتوانی او در جلوگیري از ورود این اندیشه يبه معنا ،شدن یرگلوگ
ها در فرزندانش نهادینه است که این اندیشهي مدرن و مکانی هایشهبه مدرسه که محل آموزش اند او

که ینشود؛ به سبب ارشید نام برده میخانم به عنوان نامزد  ياز پر یاست؛ چنان که وقت ینبدب شود،می
مدرسه رفته است و سواد دارد، تنها « :یندبینم رشازدواج با پس یستهبه مدرسه رفته است، او را شا

  ). 39(همان:  »ندارد یراديو ا یبع یچست و گر نه ها ینجانم هم یبیبه قول ب یبشع
خب «شود: یم یدهد یزن یتشخص یناست که در ا یتنس يهاانسان يهایژگیودیگر از  یزي،گریادن   
که  یداند. زمانینم یچه یدجد یاي). او از مسائل دن8 (همان: »یاساصل اون دن گذرهیم یادن ینا یگمم

 ینی،دیب یعنیخواهر؟  یدونینم یه؟چ یحزب«دهد: یاست، جواب م یحزب یدرش ید،گویبرادرش به او م
 ینا شده استگو نشان داده وگفت ین). در ا112(همان: »... منکر آخرت...ییکر خدامن ی،لامذهب
 یزن ییو دا خبر استبی ها دارد،یاسی که نقش مهمی در مدرن کردن خانوادهس یلاتاز تشک یتشخص

 یو اعتقاد نداشتن به آخرت معن ینیدیبا ب معدلآن را  ،حزب توضیح دربارة يجابه  ،او یکتحر يبرا
  . حساس است یارجان به آن بسیبیکه ب یزيکند؛ چیم
 یدهد و آن زمانیمدرن توجه نشان م یايبه صورت محدود نسبت به مسائل دن قابل ذکر است وي  

تظاهرات به  ینمشاهده ا يبرا یزن ي. وشودیصنعت نفت انجام م شدن یمل ياست که تظاهرات برا
 »: نگاه کنیدگویزده مجانم ذوقیبیب««کند: ینگاه م کنندگانتظاهرات زده بهرود و خود ذوقیشهر م

خواند، من هم یها مبا آن یابانزنند و تمام خیخوانند، میم«کنندگان ). در ادامه تظاهرات53(همان: 
کله  یلمرده؟ چرچ یک یس[...] از انگل آورد که نخواندیطاقت نم ید، کسخوانیجانم میبیخوانم، بیم

و مدرن،  یزن و مرد و سنت ،دوره یندر ا هدف نویسنده این بوده است که نشان دهد ).53(همان:» گنده
یرفتند پذیمدرن را نم ۀاز جامع یارزش یچبودند و ه یکه سنت يفراگرفته بود و افراد یاستهمه را تب س

این امر ؛ اما شتنددا یخوانبه استقلال و مبارزه با استعمار با هم هم یافتندست  يبرا -جانیبیب-
ها شده بود، با همان شتاب از جامعه رخت بربست. زده وارد جامعه و خانوادهسیاسی شدن که شتاب

-یژگیمان وداستان، ه یانتا پاشود و جان نیز به صورت عمیق از این ماجرا متأثر نمیبیشخصیت بی
 در پایان نیز . در آغاز داستان به فکر جهنمی و بهشتی بودن است وغاز داشته استآدارد که در  یی راها
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 ).193(همان:  شودیرود و درس خواندن موجب کفر میکند به جهنم م هنوز معتقد است هر کس گناه
ي زن در خانه است و شاید بتوان گفت سبب آن است که وي در جامعۀ مردسالار رشد کرده که جا

خیلی دیرتر از دیگر اعضاي خانواده مانند پدر و فرزندان با تغییرات ایجاد شده در اجتماع به صورت 
هاي سنتی در او نهادینه شده بود، برخلاف دیگر اعضاي ملموس آشنا شد؛ بنابراین از آنجا که ارزش

-کوشد تا نشان دهد که ضرورتسنده میها نبود. در حقیقت نویخانواده حاضر به رها کردن این ارزش
جان بیدر این رمان بی-نجا که زنانهاي اجتماعی عامل اصلی تغییر خانوادة ایرانی بوده است و از آ

ها را پذیرفته و کمتر به فکر اند، سنتها دست و پنجه نرم کردهکمتر با این ضرورت -هاستنماد آن
  اند.تغییر بوده

  متمایل به مدرن) ) پدر (شخصیتی سنتی3-2
-این که پدر در این داستان نامی مشخص ندارد، شاید بتوان گفت بدین سبب است که نویسنده می   

خواسته است او را به عنوان نمادي از همۀ پدران ایرانی نشان دهد. او نمادي از همه پدران مردسالاري 
براي نمونه هنگامی آقاداداش حاضر به توانند جوابش را بدهند؛ است که هیچ یک از اعضاي خانواده نمی

خوره، مگه به گوید: گه میحاج آقایم با غیظ می«دهد: شود، مستبدانه واکنش نشان میازدواج نمی
) یا در 41(همان: » تريتري گفتن و کوچکگم باید گوش کنه. بزرگحرف اونه؟ هرچی که من می

ایم، برو برگرد گوید دست زدید، دست زدهوقتی می«توان خوي استبدادي وي را یافت: نمونۀ زیر نیز می
). وي در آغاز مخالف مدرن شدن خانوادة خود 56(همان: » ندارد، چه دست زده باشیم و چه نزده باشیم

هاي رشید را بسوزاند: حلش این است که کتاب داند و راهاست. او عامل مهم این تغییرات را مدرسه می
(همان: » زنم ... این حرفا به ما مربوط نیستباس که همشو آتیش میهر چه هست و نیس توي کتا«

41.( 
ها باید جان، معتقد است در برخی از زمینهبیهاي سنتی، برخلاف بیپدر با وجود پایبند بودن به ارزش   

ارة توان در بیرون از خانه کار کند تا به شوهرش در ادکه معتقد است زن میتغییراتی ایجاد شود؛ چنان
حاج آقایم گوشش به این «). وي چندان به باورهاي خرافی پایبند نیست: 39زندگی کمک نماید (همان: 

). در زمینۀ ازدواج به اصل و نسب چندان بها 61(همان: » ها بدهکار نیست و اعتقادي نداردقبیل حرف
). برخلاف اعتقادات 40: دهد و معتقد است خود دختر یا پسر باید افراد خوب و سالمی باشند (هماننمی

ها اخبار سیاسی را آغازین که به سیاست علاقه نداشت، به مسائل سیاسی روز توجه و از طریق روزنامه
ها را با حاج آقایم که هیچ وقت حال و حوصله خواندن کتاب و روزنامه ندارد، آن«کند: گیري میپی

)، با برادرش دربارة 46(همان: » کندرا نگاه می خواند، تند تند و آقا داداشم خوشحال اوحرص و ولع می
-هاي انگلیس میها را در مداخلهکند و برخلاف برادر، عامل همه بدبختیوگو میمسائل مختلف گفت
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ها و شان به جهنم بروند. همه بدبختیها نباشد و همهخواهد که سر به تن انگلیسیته دلش می«بیند: 
). در آغاز اسکندرنامه و شاهنامه 66 -65(همان: » نویسدها میگلیسیهایی که داریم پاي انبیچارگی

زند چرا آقاداداش روزنامه مطالعه خواند و برخلاف گذشته دیگر غر نمیخواند؛ اما اکنون روزنامه میمی
کند یم یو سع دهدیانعطاف از خود نشان م یتهاز مدرن یناش ییراتاو در برابر تغ). 46کند (همان: می
اش يکشاورز هايینزم يکاربر یییربرادرش از تغ یکه وقتدهد؛ چنان یقتطب یدجد یطد را با شراخو

این امر نشان از تمایل او  .یردپذیبه آجرپزخانه، آن را م يکشاورز يهاینزم یلو از تبد یدگویسخن م
وي با صنعت  به برخی تغییرات جدید است. مهمترین عامل تغییر نگرش این شخصیت داستان، آشنایی

تواند زندگی خود را اداره آور خانواده سنتی، نمیبیند به عنوان نانو دیوان سالاري جدید است. وقتی می
اند و با استفاده از صنعت حاصل از مدرنیته یا ورود به کند و در مقابل، افرادي که به تغییراتی دست زده

که خود نیز تغییراتی در این جنبه از زندگی خود شود هاي جدید، زندگی بهتري دارند، بر آن میاداره
-نسبت به مسائل دارد؛ چنان یشتريب یاست که آگاه ینجان ایبیبا ب هایشتفاوتاز دیگر  ایجاد کند.

اما  پذیرد؛یجان مبییب دین،یشده است و کافر و ب یحزب ید: رشگویدیم جانبییبه ب ییدا یکه وقت
 یناا ومه؟کد دینیی... بفهمی؟یتو چه م: «یستشدن ن دینیکافر و ب یعنشدن به م یحزب داندیپدر م

بیند نهضت ملی زمانی می ).116(همان: » مهمتره ینهااز ا یه. قضیسن دینیی... حرفه. موضوع بیگه د
- آورد و از سیاست دل زده میها روي میشدن صنعت نفت با شکست مواجه شده است، دوباره به سنت

شود؛ هر کست سیاسی موجب بدبینی او به دنیاي مدرن و به خصوص مسائل سیاسی میشود. این ش
توان این بدبینی را به سیاست مشاهده ماند. در این گفتار او، میچند که هنوز دل بسته صنعت مدرن می

ها سیگفتیم. هر چی باشه و نباشه با انگلیما که سواد درست و حسابی نداریم؛ اما از اولش هم می«کرد: 
  ).  76(همان: » شه در افتادنمی

  
  ) رشید آقا (شخصیتی مدرن)3-3
بند بود و با حضور رشید، شخصیتی پویا و با سواد، کارمند ادارة فرهنگ است. در آغاز به اصول دینی پا   

کرد. سنتی بودن این شخصیت بیشتر ناشی از سنتی بودن خدمتی میدر مجالس ایام محرم پیش
ها و باورها در اعضاي خانواده و از اي که در آغاز مسؤل نهادینه کردن ارزشاست؛ خانوادهاش خانواده

هاي سوسیالیستی، دیگر در بند اعتقادات جمله فرزندان و نسل جدید است اما بعد از آشنایی با اندیشه
یالیست دو آقاداداش من سوسیالیت است. سوس«گوید: که اسکندر دربارة او میماند. چناندینی نمی

). یکی از علل گرایش او 32(همان: » آتشه. آقا داداش من، رشید آقا اول با خدا لج کرد، زد زیر قول خدا
-بیند که خانوادههاي زیادي میهاي سوسیالیستی، این است که وي در جامعه خود نابسامانیبه اندیشه

جامعه دارند همچون ظلم حکومت و هاي هایی که ریشه در سنتاش از آن متضرر شده است؛ نابسامانی
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سوادي پدر و فقر ناشی از آن. بنابراین وي به تسلیم بودن دیگران در برابر آن (استبداد سنتی) یا بی
جان بیوگوي دایی با بیپیوندد تا این شرایط را تغییر دهد. وي در گفتها میحزب توده و سوسیال

فهمی؟... به حاج آقا بگو. از قول ید: حزبیه... حزبی میگوجان میدایی«شود: پردازي میچنین شخصیت
-جان به آن اشاره می). این آتش که دایی112(همان: » خوام آتیش بیفته توي فامیلمونمن بگو، نمی

کند، همان تغییراتی است که رشید در پی ایجاد آن در جامعه و در خانوادة خود است. در ادامه دست به 
کنند اش فکر میپذیرد. او هر چه را خود و گروههاي سنتی را نمیزند و اندیشههاي سیاسی میمبارزه

دهد. وي اخلاق را مانع هاي پدر و مادر، کاري را انجام نمیدهد و بر اساس گفتهدرست است، انجام می
مو هاي دست و پاگیري، آدچه اخلاقی، چه سنت«نامد: ها را دست و پا گیر میداند و سنتپیشرفت می

ها و افرادي است ي شخصیتتوان گفت وي نمادي از همه). در مجموع می146(همان: » کندکلافه می
هاي سنتی را مانع هاي حزب توده، ارزشزیستند و تحت تأثیر اندیشهکه در دهۀ بیست و سی می

  و در اندازند.دانستند و بر آن بودند تا با تغییر همه جانبه زندگی ایرانی، سبک و طرحی نپیشرفت می

  ) اسکندر (شخصیتی مدرن متمایل به سنت)3-4
اسکندر، به عنوان راوي داستان، پسر کوچک این خانواده است که مادر دوست دارد مانند پدربزرگش    

هاي برادر بزرگش، رشید است و از طریق ملّا شود و گناهان مردم را پاك کند. اما او هم متأثر از اندیشه
هاي سنتی متمایل شود و هم به ارزشگذارد، با دنیاي مدرن آشنا میي در اختیارش میهایی که وکتاب

مند بودن به را و در عین علاقه -نماد مدرنیته-گذارد و نه رشید را کنار می -نماد سنت-است. نه مادر 
با شک بی جانم بی –من میرم بهشت ... -«هاي برادر، در فکر بهشتی و دوزخی شدن خود است: کتاب

). 35(همان: » جان من شمر و یزید کشتم ... انتقام پسر فاطمه زهرا رو گرفتمبیبی-پرسد: بهشت؟ می
دهد که بین سنت و مدرنیته بیشتر متمایل به البته او بیشتر متأثر از برادر است و بدین طریق نشان می

هاي ). وي، بین اندیشه35همان: » (اما مثل آقا داداشم رفته بودم مدرسه جدید«هاي مدرن است. ارزش
بسته است. هاي مثبت سنت و مدرنیته دلسنتی و مدرن سرگردان نیست. از همان آغاز به ارزش

من مثل او «کند. مند است و برخلاف آقاداداش، دین و خدا را رد نمیبرخلاف مادر به علوم جدید علاقه
گرفتم. دورة ام را میشد، روزهنمازم ترك که نمی [آقا داداشم] منکر خدا نبودم. دیندار و سخت پی خدا،

مند است و به صورت محدود )؛ اما برخلاف مادر، به کارهاي سیاسی علاقه35(همان: » رفتمقرآن می
هاي ). در جلسه49کند (همان: به عنوان رابط بین مبارزان علیه انگلیس و حکومت شاه فعالیت می

شوم، ویرم شوم، هوایی میمه، میتینگ است، حال دیگري میهر وقت مجس: «کندسیاسی شرکت می
هاي سنتی رعایت ). در مقابل، همواره احترام پدر را مطابق ارزش152(همان: » گیرد که آنجا باشممی
کند. وي شود، شرکت میشان برگزار می) و در مجالس تعزیه و نذري که در خانه59کند (همان: می
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دهد، هاي غیرسوسیالیستی بها نمیهاي خود رابطه دارد و به اندیشهحزبیهمبرخلاف رشید که تنها با 
شود و هم دل هاي جهان مدرن آشنا میهم متأثر از معلم و برادر خود است و از طریق این دو با ارزش

  هاي سنتی دارد و همواره به فکر حفظ آنها است.در گرو ارزش
بوده است که نشان دهد خانوادة ایرانی در این دوره در حال توان گفت نویسنده بر آن در مجموع می   

هاي یکسانی حاکم نباشد؛ ها ارزشگذر از سنت به مدرنیته بوده است که این امر سبب شده بر خانواده
شود: مادر به شدت سنتی، پدر سنتی متمایل به مدرن، رشید مدرن چنان که در این خانواده دیده می

  متمایل به سنت است. افراطی و اسکندر مدرن

  ) تغییر کارکرد خانواده3-5
هاي مورد نظر ها و ارزشدر جوامع سنتی خانواده مسئول اجتماعی کردن کودکان بود و باورداشت   

هاي مختلف اقتصادي، زیستی و تربیتی داشت، نیازهاي آموخت. خانوادة سنتی کنشخود را به آنها می
آموخت (صانعی، هاي مورد نیاز را به آنها مینمود و حرفهکرد، کودکان را تربیت میمادي را تأمین می

هاي دیگر واگذار شده ). اما در جوامع مدرن، برخی از این کارکردها به نهادها و مؤسسه273: 1372
ه از جمله نهادهایی است که کارکرد تربیتی خانواده و اجتماعی کردن کودك است. در این جوامع، مدرس

بیشتر کارکرد اجتماعی کردن نوباوگان، زمانی که آنها به سن شش «تا حدودي به آن واگذار شده است: 
  ).133: 1378(کوئن، » شودرسند، از خانواده گرفته شده و به مدرسه واگذار میهفت سالگی می

بی جان، نباید وظیفۀ اجتماعی کردن هاي سنتی مانند بیجان، از نظر شخصیتبیمادرم بی در داستان   
ي اجتماعی کردن هاي متجدد مانند رشید، وظیفهکودکان را به خانواده واگذار کرد. در مقابل شخصیت

نشان  گونه که اصغر الهی در این داستانهاي نوین، وظیفۀ مدرسه است. آنکودکان و پذیرفتن ارزش
هاي سنتی با رفتن به مدرسه، در این است که مدرسه محل نهادینه دهد، علت مخالفت شخصیتمی

-بیهاي سنتی مخالف آن هستند. بیها و باورهاي دوران مدرن است، چیزي که شخصیتشدن ارزش
زیرا وي  گوید: به دخترش اجازه نخواهد داد به مدرسه برود؛وگوي با خواهر شوهر خود میجان در گفت

داند و عامل انحرافات اجتماعی را در آنجا رفتن به مدرسه را براي افراد به خصوص زنان مضر می
خب دختري که «گوید: جان میبیشود، بیکند. وقتی دختر عمه جان، عاشق پزشکی میوجو میجست

-ن که هی رو منبر میدونشه ... یه چیزي آقایون میهاي جدید بهتر از این نمیبره مدرسه، بره کلاس
  ).150: 1352(الهی، » گن
-تواند عاشق کسی شود و با او ازدواج کند؛ اما در مدرسه، دختران میدر جوامع سنتی، دختر نمی    

شان تصممیم بگیرند و ازدواجشان مبناي توانند بر اساس خواست خود براي زندگی آیندهآموزند می
-بینند در مدرسه آنچه را آنها ضد ارزش میهاي سنتی میخصیتعاشقانه داشته باشد؛ بنابراین وقتی ش
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آموزند، مخالف رفتن فرزندان خود به مدرسه هستند. در این زمینه پدر نیز مانند شان میبینند، به فرزندان
اندیشد؛ اما در مقابل، آقارشید که شخصیتی متجدد است، برخلاف پدر و مادر برآن است جان میبیبی

دس من نیس ... دس «گوید: که پدر دربارة این خواست او میرا به مدرسه بفرستد؛ چنانکه خواهرش 
  ).150(همان: » گفتم نهگن باید بره درس بخونه ... دس من اگه بود میبرادراشه که می

آموزند، اندیشۀ دنیامداري است که در تقابل با آموزان در مدرسه میهایی که دانشارزشاز جمله     
خانه، بیشتر زنان هاي سنتی در مکتبگیرد. در خانوادههاي سنتی قرار میدنیاگریزي در خانوادهشارز

جان بیکه بیشد؛ چنانآموختند و فکر دنیاگریزي به آنها یاد داده میشیوة خواندن قرآن و نماز را می
و یاد گرفتم، نماز جان] منم پیش خودشون قرآنبیشون[پدر بیواسه درس میومدن خدمت«گوید: می

ها، مسائل جدیدي به افراد از جمله زنان یاد )؛ اما با مدرن شدن جوامع و تغییر ارزش8(همان: » خوندم
جان بیگرایی است. بیآوري به زندگی بهتر در دنیا و مصرفشود که یکی از این مسائل، رويداده می
بگم، دنیا عوض شده، اینا هیچ کدوم بدرد  چی«گوید: آغا دربارة نسل جدید میوگو با عصمتدر گفت

هاي هاي گل پارهن چه فوت و فنایی بلدن چه جور پسرا دستهخوره، دخترا همشون درس خوندهنمی
» دوشن مث گاو شیرده. بدوش بدوش خرج اتینا کن، خرج رخت و لباسشون، قر و فرشونجگر آدمو می

  ). 6(همان: 
-جوامع سنتی، این بوده است که فرد شغل آینده خود را در خانه می از دیگر کارکردهاي خانواده در    

کرد؛ اما در جوامع مدرن، یکی از اهداف آموخت و معمولاً به صورت سنتی شغل پدر را انتخاب می
آموزش افراد در مدارس، آماده کردن آنها براي پذیرفتن مسئولیت مشاغل مختلف است. بدین ترتیب در 

هاي جدید به سبک اروپا، افراد به گیري ادارهیت افراد در مدرسه و دانشگاه و شکلجامعه مدرن، با ترب
  پرداختند. عنوان کارمند در آنجا به خدمت می

اي ها نگاه خوشبینانههاي سنتی هر چند به این ادارهجان، در آغاز شخصیتبیدر داستان مادرم بی    
تونستم توي اون اتاقاي تنگ، که ام نمیمن یه دقه«گوید: یندارند؛ چنان که پدر دربارة کار در اداره م

گرفت. من به صحرا و دشت عادت زدم صبر کنم، نفسم میکردم، بایس به دیوار میاگه پاهامو دراز می
توانند بر اساس مشاغل سنتی در شوند نمی)، در ادامه متوجه می89(همان: » کرده بودم، به یک جاي باز

کند؛ اما فرزندانش را به مدرسه ندگی خود ادامه دهند. پدر در شغلش تغییري ایجاد نمیجامعه مدرن به ز
کند، با داري میهایی آماده شوند. خود که به شکل سنتی مزرعهفرستد تا براي کار در چنین ادارهمی

داري نگفتم زمی«گیرد فرزندانش درس بخوانند: شود؛ بنابراین تصمیم میمشکلات زیادي روبه رو می
داري توي سرش خورده. گفتم اداري بشین، بنشینین ارزه. ملکخوره و به مفت نمیدیگه به درد نمی

(همان: » پشت میز و ماه به ماه حقوقی بگیرین و خیال جمع زندگی کنین. هر چیزي بهتر از ملک داریه
92.(  
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  ) تأثیر مدرنیته در نگرش به اشتغال زنان 3-6
کردند، مشاغلی زنان در خانه است و اگر در کارهاي بیرون از خانه فعالیت میدر جوامع سنتی جاي    

بودند که خاص زنان بود؛ اما در دوران مدرن، در نقش زنان در خانه به خصوص در موضوع اشتغال، 
(اعزازي،  اي ایجاد شد. یکی از این تغییرات اشتغال در مشاغلی بود که خاص مردان بودتغییرات گسترده

هاي جنسیتی نهادینه شده بود، به راحتی هاي مردسالارانه و کلیشه). در جوامعی که نگرش138: 1385
هاي مختلفی در این زمینه شکل گرفت. در داستان مورد بررسی، ها را نپذیرفتند و واکنشاین تغییر نقش

دارد بیرون از اش تصمیم بیند عروس آیندهکه میهاي سنتی است، از اینجان که حافظ ارزشبیبی
خدا مرگم بده، بره -خواد معلم بشه، می«داند: دینی و کفر میخانه کار کند و معلم شود، آن را برابر بی

... کار زن  توي اداره، قاطی مرداي نامحرم، توي فامیل ما تا حالا از این حرفا نبوده که زن بره اداره
: 1352(الهی،  »دینهاش کفره و بیباشه، اینا همه... زن بایس توي خونه  چیه، مرده شور کار زنو ببره

هاي خاص این امر از تداوم سنت«شود: ). اشتغال زنان به دلایل مختلفی از جمله نگاه سنتی طرد می39
 »شد و مرد براي بیرون از خانهاین جامعه حکایت دارد که بر طبق آن زن فقط براي خانه تربیت می

جان نیز با تکیه بر همین اندیشه است که مخالف کار زن در بیرون از یب). بی214: 1391 (ساروخانی،
جان از بیاند. بیدهد آنها مانع هرگونه تغییرات در جامعهخانه است و نویسنده بدین ترتیب نشان می

بیند در گذشته سابقه نداشته است زن به کار بیرون از خانه بپردازد، با عروس خود به آنجا که می
تواند ضرورت تغییر در نقش زن را پردازد. بر اساس همین نگرش سنتی است که او نمیمیمخالفت 

احساس کند؛ در حالی که تغییرات در مسائل زنان به خصوص در زمینۀ حضور زن در اجتماع و در 
دهد و جان، انعطاف بیشتري از خود نشان میبیمسائل اقتصادي، امري ضروري است. پدر برخلاف بی

کار زن در بیرون از خانه نیست. اما نگاه وي نیز دلایلی اقتصادي دارد؛ به نظر او، زن با اشتغال  مخالف
  تواند کمکی به خرج خانه کند.بیرون از خانه می

  ) تأثیر مدرنیته بر ازدواج3-7
که به از آنهاي سنتی، دختران تا پیش از ازدواج اجازه نداشتند از خانه بیرون بیایند و بعد در خانواده   

هایی ها بر اساس مصلحتبایست چشم نامحرم به آنها بیفتد. معمولاً ازدواجرفتند، نمیخانه شوهر می
-هاي مدرن، زن میشد و خود زوجین در انتخاب همسر نقش چندانی نداشتند؛ اما در خانوادهانجام می

ها، انتخاب ند. در این نوع خانوادهتواند در اجتماع حضور بیابد و بر اساس علاقه و عشق خود ازدواج ک
گیري در خانواده، شود و حقوق زنان هم از نظر انتخاب در ازدواج و هم تصمیمآزادانۀ همسر مشاهده می

  ).432: 1381شود (گیدنز، بیش از پیش به رسمیت شناخته می
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تا «گوید: واج خود میبی جان دربارة ازدها سنتی است؛ آن گونه که بیدر این داستان مبناي ازدواج   
بایس توي خونه دیدم [...] تو خونۀ ما رسم این طوري بود. دختر میخونه بودم رنگ آفتاب و مهتابو نمی

ها همه هاي سنتی، معمولاً خانواده). در ازدواج9: 1352(الهی، » باشه. تنگ بغل مادر. بعدم خونه شوور
جان دربارة ازدواج خود بیکنند. بیتورهاي آنها پیروي گیرند و فرزندان نیز باید از دستصمیمات را می

ترین، خیر وقتی حاج آقام امر کردند، باید عروس بشی، گفتم چشم، هر چی شما بگین، بزرگ«گوید: می
شد به نامزدي هم در ). در برخی موارد کودکی را که تازه متولد می9(همان: » و صلاح ما دست شماس

از بچگی نافش را به اسم دایی جان بریده «شود: ارة ازدواج دایی گفته میآوردند؛ چنان که دربمی
نشون به «). بعد از نامزدي، ممکن بود عروس داماد همدیگر را تا شب عروسی نبینند: 23(همان: » بودند

هاي مدرن، هاي متأثر از اندیشه). در ازدواج10(همان: » همون نشون که تا شب عروسی شورمو ندیدم
تر و حق انتخاب به خود دختر و پسر واگذار شده است. در این داستان، اشاره ها محدودر خانوادهاختیا
خواهد با که هنگامی رشید میها در حال تغییر است؛ چنانشود که شیوة همسر گزینی در خانوادهمی

- د و پس از آن که میگوینرود، با هم سخن میاش، پري، ازدواج کند، ابتدا با او به بیرون میدختر خاله
هاي سنتی مواجه گیرند؛ البته این امر با مخالفت شخصیتبینند به هم علاقه دارند، تصمیم به ازدواج می

خواهد به رشید اجازه ندهد با یک شود و از شوهرش میجان به شدت ناراحت میبیکه بیشد؛ چنان
- جنبیدم میخورد. اگر نمیي دستش تکان میلرزد، قلیان توبی جانم میبی«دختر نامحرم بیرون برود: 

  ).159(همان: » افتاد. به روي خودش نیاورد شب به حاج آقایم گفت: خوبیت نداره، دختره نامحرمه

  هاي اعضاي خانواده) تأثیر مدرنیته بر اندیشه3-8
  هاي دینی) تأثیر مدرنیته بر اندیشه1- 3-8
- هاي دینی است. در خانوادهرنگ باختن آداب و رسوم و اندیشهها، از جمله تأثیرات مدرنیته بر خانواده   

هاي ساز اعضاي خانواده و در کل، جامعه، دین است؛ اما در خانوادههاي سنتی، یکی از مسائل هویت
از «بخشی قدیم خود را از دست داده است. ي هویتجدید و متأثر از مدرنیته، دین آن ارزش و جنبه

اي بود، حوزة دین و هاي تازهگیريکه مدرنیسم در آن منشاء تحولات و جهتهاي مهمی دیگر عرصه
الهیات است. در این رابطه مدرنیسم به صورت نهضتی براي ایجاد علم کلام یا به عبارت بهتر عرصۀ 

تغییر و تحولات یا مدرنیزه کردن آراء و عقاید کلامی، دینی و کنار گذاشتن یا لااقل جرح و تعدیل در 
: 1379(اسکراتن، » ي کلیسا و در بین روحانیون تبدیل شداي از اعتقادات رایج و غالب در حوزههپار
93.(  
هاي سنتی و مدرن در خانواده شده در داستان مورد بررسی، رفتار دینی موجب تقابل بین شخصیت   

ه بر سر این است. رشید، پایبند به اصول دینی نیست؛ اما در مقابل، مادر شخصیتی مذهبی است ک
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-بیمادرم بی«موضوع با وي کشمکش دارد. این امر در خانواده، موجب تنش و ایجاد شکاف شده است: 
توانست بکند. آمد و هیچ کار نمیمان میدید که توي خانهزد و جوش و غصه. کفر را میجان حرص می

ها در حال دهد خانوادهمی). نویسنده بدین طریق نشان 32: 1352(الهی، » توانست بکند؟چه کار می
اند و براي جلوگیري از این امر هاي سنتی در حال زوالهاي مدرن هستند، اندیشهتأثیرپذیري از مولفه

این حالت جبري نشان » توانست بکند؟چه کار می«توان کرد؛ چنان که عبارت پایانی هیچ کاري نمی
قرار گرفته است. از نظر اعضاي سنتی  -علم منشأ-شود. در این داستان دین در مقابل کتابداده می

خوانیم، نشینم کتاب میمی«دهد: خانواده، یعنی پدر و مادر، کتاب هیچ ارزشی ندارد و بوي کفر می
دهند و به قول حاج آقایم به دو گوید بوي کفر میجانم میبیخواند و بیهایی که آقاداداش میکتاب

بینند از جمله ابزاري که باعث ها می. علت آن است که خانواده)34همان: »(ارزندبرگ سبزي هم نمی
- ها و باورهاي آنها، به خصوص باورهاي دینی تغییر کنند و مانع نهادینه شدن ارزششده است ارزش

  هاي مورد نظرشان از جمله دین در نسل جدید شود کتاب و علوم حاصل از آن است. 

  جبرگرایی ) تأثیر مدرنیته بر2- 3-8
انسان سنتی، فردي است جبرگرا و معتقد به تقدیر الهی؛ اما انسان معاصر، فردي است که انسان را    

تواند با اختیار خود و با ابزار علم و عقل تغییراتی در جامعه براي داند و معتقد است میمحور همه چیز می
توان این باور است که نمی پیشرفت ایجاد کند. در این داستان، پدر در آغاز معتقد به جبر است و بر

طوري بوده، مقدر خداوند ... از زمان قدیم تا به حالا، همیشه دنیا همین«دگرگونی در جامعه ایجاد کرد: 
تونست با اونا کار کنه، هر چیزي حکمتی بین پنج انگشت آدمیزاد یک اندازه نیست، اگه بود آدم نمی

ها با اندیشد و بر آن است که زندگی انساناو می ). اما پسرش رشید برخلاف36(همان: ...» دارد 
توان شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادي جامعه را تغییر داد. این انگشتان دست و پا تفاوت دارد و می

اي دیگر توان گفت به گونهشود که میامر موجب تقابل و در پی آن کشمکش بین این دو شخصیت می
کشد، با این تفاوت که در این داستان، پسر است که بر را به تصویر می اي بین پدر و پسرتقابل اسطوره
  شود. پدر پیروز می

  گرایی) تأثیر مدرنیته بر گذشته3- 3-8
گرایی بر فردگرایی غلبه داشته است. در این جوامع، گذشته و راه رسوم قدیم در جامعۀ سنتی، جمع   

نه تنها گذشته بر حال افراد حاکم نیست؛ بلکه افراد ملاك عمل افراد بوده است؛ اما در جوامع مدرن 
-جان در این زمینه میبیوگویی با بیجان در گفتهمواره در پی تغییر شرایط زندگی خود هستند. دایی

-دیگه هیشکی دنبال راه پدر نمیره ... اون زمونا ... کو اون کمالات و اون همه فضایل؟ ... هیچ«گوید: 
دونم چه بلایی هستن ... از کجا اومده چی ب بازي این حرفا ... اینا دیگه نمیکدوم نیس ... این حز
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ارزه ... به یک برگ سبزي ... شون به هیچ چیز  نمیخوان؟ اینا دیگه به هیچ چیز پایبند نیستن. حرفمی
از هم  خوان نظام زندگی پدریمونوخوان بساط خلقو بهم بریزن. میاز یهودي، نصارا و بهایی بدترن. می

- هاي پدري عمل نمیشود نسل جدید بر اساس سنتوگو  دیده می). در این گفت113(همان: » بپاشن
کنند و بر آن هستند که با ایجاد نظام نوینی در جامعه، نظام سنتی خانوادگی را از بین ببرند. ابزار آنها نیز 

طریق احزاب به آنها آموخته شده براي انجام این کار عقل و علم است؛ نگرشی عقلانی و علمی که از 
  است. 

  ) تأثیر مدرنیته بر نگاه به طبیعت و زمین4- 3-8
نگریست؛ اما انسان مدرن در پی آن است که زمین و انسان سنتی به طبیعت به چشم امر مقدسی می   

طبیعت را به عنوان یک ابژه تحت تصرف خود درآورد. طبیعت سرچشمۀ ثروت است و نگاه ابزاري به 
جان به عنوان یک شخصیت سنتی به طبیعت بی). در این داستان، بی233: 1388شود (احمدي، آن می

خواهد با تراکتور زمین را بیند عموجان مینگرد. او از این که میو زمین به عنوان یک امر مقدس می
ن به امر مقدس شخم بزند و در آنجا کوره آجرپزي احداث کند، ناراحت است؛ چرا که این کار را توهی

). 141: 1352(الهی، » گوید: اما زمین چیز دیگه، مقدس. مال باباها و اجدادمونهجانم میبیبی«داند: می
تواند زندگی انسان را ها نمیدر مقابل پدر، حاج آقا معتقد است امروز دیگر زندگی کردن بر اساس سنت

بیند برادرش در راتی ایجاد کرد. وي وقتی میهاي زندگی سنتی تغییبه پیش ببرد؛ بلکه باید در شیوه
کند. دیگه زمین به درد اون داره عقل می«کند: هایش است، وي را تشویق میحال تغییر کاربري زمین

-کنه، صدتا گابم نمیده ... میدونی، کاري که تراکتور میخوره... زمین دیگه هیچ نونی به آدم نمینمی
خواد بیفته جلو، خواد کوره آجرپزي درس کنه [...] میفهمیده که میتونه بکنن. عقل کرده یه چیزي 

). پدر، شخصیتی است که برخلاف مادر به زمین به عنوان 141(همان: » اول آجر پزي، بعدم مصالح
ي ممکن آن را باید تحت سلطه درآورد، نه این که به آن به عنوان یک نگرد که به هر شیوهابزار کار می

  یست و چیزي در آن احداث نکرد. امر مقدس نگر

  ) تأثیر مدرنیته بر روابط اعضاي خانواده3-9
هاي او تسلیم باشند. در در خانوادة سنتی، پدر همه کارة خانواده است و دیگران باید در برابر خواسته   

-د میتر را رعایت کند؛ اما در دنیاي معاصر، هر فردي تنها به خواستۀ خوتر احترام بزرگضمن کوچک
-خواهد با کمک عقل، امیال و آرزوهاي خود را دنبال کند و به آنها دست یابد. در خانوادهاندیشد و می
شود هاي کشاورزي سنتی محسوب نمیپدر خانواده، دیگر همان رییس مرسوم در جامعه«هاي متجدد: 

صنعتی بر رفتار و والدین دیگر قادر نیستند همان نظارت تنگاتنگ را که دست کم تا اوایل عصر 
چون و چراي اقتدار والدین تا حد زیادي نتیجه اند، ادامه دهند. افت بیکردهفرزندان خود اعمال می
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ناپذیر تحولات اجتماعی و فنی گوناگونی است که در مجموع نقش خانواده را به عنوان یک واحد اجتناب
  ). 283: 1389(غفاري، » تولیدي متزلزل ساخته و یا از میان برداشته است

دهد و در این داستان، رشید شخصیت مدرن و متجدد داستان، کمتر به سخنان پدر و مادر گوش می   
بیند دیگر رشید به حرف او اهمیت جان از این که میبیهاي خود برسد. بیبر آن است که به خواسته

ها دیگه جا رو گرفته، بچهدوره آخر الزمونه، کفر همه «دهد، همیشه مضطرب و آزرده خاطر است: نمی
هاي سنتی بیشتر اعضاي خانواده با هم روابط ). در خانواده8: 1352(الهی، » کننگوش به حرف نمی

گذرانند؛ اما در جوامع متجدد، وقت بیشتر اعضاي خانواده در نزدیک دارند و بیشتر وقت خود را با هم می
هاي داستان، سنتی در حال مدرن شدن ز آنجا که خانوادهگذرد. اها و احزاب میها و با اعضاي گروهاداره

جان در بیشود؛ چنان که بیها و خانوارها اشاره میهستند، ابتدا به این روابط سنتی بین اعضاي خانواده
انداختیم؛ مثل مسجد و شدیم. سفره به چه بزرگی میفامیل دور هم جمع می«گوید: این زمینه می

دیدیم، صلۀ نشستیم. دنیایی بود. همدیگر را میوچک و بزرگ دور سفره میمسجدوار زن و مرد و ک
). گرچه هنوز این دید و 155(همان: » شدبود و زیادتر میهایمان زیاد میکردیم و محبترحم می

اند؛ چنان که رشید شکنی دست زدهبازدیدها در این خانواده وجود دارد، برخی از اعضاي خانواده به سنت
  اش را با اعضاي خانواده خود کمتر کرده است.گذراند و رابطهوقت خود را با اعضاي حزب میبیشتر 

  ) کشف حجاب 3-10
در دورة رضاشاه، براي مدرن شدن جامعه، از بالا به پایین تغییراتی ایجاد شد که حالت تحمیلی    

ا بپذیرند؛ اما از آنجا که شد تغییرات رداشتند و از سوي نیروي حاکم به اجبار از مردم خواسته می
هاي پایین درك نکرده و حتی با موازین اعتقادي آنها مخالف بودند، ضرورت ایجاد این تغییرات را طبقه

شدند. یک نمونه از این تغییرات، کشف حجاب بود. واکنش نسبت به این حاضر به پذیرش آنها نمی
- جاب را مخالف با هویت دینی خود میموضوع متفاوت بود. زنان سنتی جامعه از آنجا که کشف ح

گشتند؛ در مقابل زنان پنداشتند، آن را نپذیرفتند و در صورت انجام آن، به انواع ترس و دلهره دچار می
حداقل چهار هزار زن که  1310/ 1930هاي دهۀ تا نیمه«طبقات بالاي جامعه آن را تقریبا پذیرفتند: 

هاي در مکان -یا دست کم بدون چادر -دند بدون حجابتقریبا همگی در تهران بودند، جرأت کر
عمومی حضور یابند. این چهار هزار تن عمدتا دختران تحصیل کرده در غرب، طبقۀ بالاي اجتماعی، 

: 1392(آبراهامیان، » هاي دینی بودندهمسران خارجی بازگشتگان از اروپا و زنان طبقۀ متوسط اقلیت
چادر «گوید: باره میجان در اینبیین موضوع انعکاس یافته است. بی). در داستان پیش گفته نیز ا157

از سرم ور نداشتم تا یک دفعه که مجبور شدم بیایم شهر ... با کلاه پهلوي و پالتو بلند که تموم تن و 
لرزید ... از ترس و خجالت پوشوند ... خدا مرگم بده ... تموم بدنم ... چهار ستون بدنم میبدنمو می
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). نویسنده کوشیده است بدین صورت 168: 1352(الهی، » رفتم تو زمینشدم و میتم آب میداش
هاي جامعه را به کشف حجاب از سوي زنان سنتی جامعه به تصویر بکشد. در این نخستین واکنش

جان نمادي از همۀ زنان سنتی ایرانی است که با کشف حجاب مخالف بودند یا حداقل در بیداستان، بی
یافتند و از این که با لباس جدید در جامعه حاضر شوند، در اضطراب از آن را مطابق اعتقادات خود نمیآغ

ي سنتی حجاب برابر بود با چادر. وقتی چادر از زنان گرفته شد، با وجود داشتن بودند؛ زیرا در جامعه
  پوشش کامل، به آن معترض بودند.

  ختار سنتی خانواده) نگاه نویسنده به تأثیر مدرنیته در سا4
از نظر نویسنده، مدرن شدن خانواده در دنیاي امروز، امري ناگزیر است. چه با رابطۀ مکانیکی یعنی     

ها و پذیرش مدرنیته؛ چنان که رشید در پی آن است و چه با رابطۀ دیالکتیکی بین این که حذف سنت
ي سنتی به مدرنیته نگرشی مثبت دارد یا هاکه پدر ضمن حفظ برخی از ویژگیسنت و مدرنیته؛ آن گونه

هاي دنیاي مدرن را پذیرفته است. ها و هم برخی از مؤلفهدار سنتکه هم طرف -راوي -مانند اسکندر
اي جز مرگ ها را با دنیاي متجدد و امروزي تطبیق داد، در غیر این صورت چارهاز نظر او، باید سنت

میرد. وي تا پایان جان میبیصیت سنتی داستان یعنی بیها نیست. در پایان داستان تنها شخسنت
ها هاست. اگر سنتداستان شخصیتی ایستا است. ایستایی و مرگ او، نمادین و به معنی مرگ سنت

جان از خود انعطاف نشان ندهند، دچار مرگ خواهند شد، کم کم از جامعه محو بیهمچون شخصیت بی
  شوند.مدرن جایگزین می هايها مؤلفهشوند و به جاي آنمی

  شناسی تأثیر مدرنیته در خانواده) آسیب5
از پیامدهاي تقابل بین سنت و مدرنیته در خانوادة ایرانی، شکاف نسلی است. در داستان این پیامد را     

توان دید. مادر بر اساس حس مادرانه، در روابط بین اعضاي خانواده به خصوص بین رشید با مادر می
ایان کار خانواده خود به خصوص فرزندانش است؛ اما از سوي دیگر فرزندان به دنبال ایجاد نگران پ

هاي اعتقادي و تأثیرش در افتد. سردرگمیتغییرات نو هستند و هر چه بیشتر بین آنها با مادر فاصله می
ن سنت و هاي اخلاقی از جمله مشکلات دیگر تقابل بیها، تضعیف بافت خانواده، آسیبگیريتصمیم

  مدرنیته در این خانواده است. 

  گیرينتیجه
پردازي کوشیده است یک واقعیت اجتماعی، یعنی تأثیر در این رمان، الهی با کمک شگردهاي داستان   

مدرنیته در ساختار سنتی خانوادة ایرانی را در مشهد، در دورة رضاشاه تا پس از کودتاي بیست و هشت 
جان است که در ابتدا همۀ اعضاي آن، معتقد بیادة مهم این رمان، خانوادة بیمرداد بازآفرینی کند. خانو
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هاي اقتصادي، هاي سنتی هستند؛ اما از طریق مدرسه، مطالعه، احزاب و ضرورتبه باورها و ارزش
دینی، تسلط گرایی، بیهایی همچون عقلشوند؛ مؤلفههاي مدرنیته آشنا میاعضاي این خانواده با مؤلفه

ر طبیعت و نگاه ابزاري به آن، قایل شدن به اختیار انسان، تکیه بر عشق و علاقه زوجین در ازدواج و ب
اي که بین مادر و فرزندان ایجاد شده گرایی تا باورهاي گذشته. نتیجۀ این امر شکاف نسلیتکیه بر علم

ند و آنها را جهنمی سازد؛ است. مادر همواره در اضطراب است که مدرنیته فرزندانش را دچار انحطاط ک
هاي اي در پی پذیرش اندیشهاند و هر کدام به گونهاما فرزندان کم و بیش ضرورت تغییر را پذیرفته

  نوین هستند. 
هایی سنتی است که در مقابل مدرنیته هیچ انعطافی از خود در این داستان، مادر نمادي از شخصیت   

ها از جمله کار و نگاه به طبیعت، معتقد به ه سنت، در برخی از زمینهدهد. پدر، با وجود اعتقاد بنشان نمی
پذیرد و هاي مثبت سنت را میهاي سنتی است. اسکندر به عنوان راوي داستان هم ارزشتغییر نگرش

هاي سوسیالیستی، بر این است که تغییرات بنیادین هاي مدرنیته را؛ اما رشید متأثر از اندیشههم مؤلفه
هاي ي سیاست ایجاد کند و در پی این امر، مهمترین مؤلفهها چه در خانواده و چه در عرصهدر سنت

پذیرد. نگاه نویسنده که به صورت غیرمستقیم و از طریق عناصر سنت یعنی دین و اخلاق را نمی
بین  توان به آن دست یافت، این است که خانوادة ایرانی نیاز به تغییر دارد چه با تلفیقداستانی می

ها (مانند رشید). در پایان هاي سنتی و مدرن (مانند اسکندر و پدر) و چه از طریق حذف سنتارزش
میرد. این مرگ او، مرگی نمادین است. به جان به عنوان تنها شخصیت ایستاي خانواده میبیداستان بی

یستایی و تغییر نکردن، ها نیز در صورت اخواهد نشان دهد سنترسد نویسنده از این طریق مینظر می
  جان دچار زوال خواهند شد.بیهمچون بی
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  : انتشارات توس.. تهرانجانبیمادرم بی). 1352الهی، اصغر (

  . قم: موسسه اندیشه و فرهنگ دینی.هافرهنگ واژه). 1381بیات، عبدالرسول (
  تهران. .شناسی ایراناي بر جامعهمقدمه. )1348( راسخ، شاپور ؛بهنام، جمشید

  تهران: سروش. .شناسی خانوادهاي بر جامعهمقدمه .)1391( ساروخانی، باقر
  . تهران: سمت.شناسینواده در نگرش اسلام و روانخا). 1384فر، محمدرضا (سالاري

  تهران: نشر مرکز. .ترجمه حمید الیاسی .شناسی تاریخی خانوادهجامعه .)1370( سگالن، مارتین
  تهران: گنج و دانش.  .اهشناسی ارزشجامعه .)1372( صانعی، پرویز

  نی. تهران: نشر .شناسیآشنایی با مفاهیم جامعه .)1386( عضدانلو، حمید
  تهران: اگرا .شناسی تغییرات اجتماعیجامعه .)1389( ابراهیمی، عادل ؛غفاري، علامرضا

  تهران: نشر توتیا. .محسن ثلاثی ۀترجم .شناسیدرآمدي به جامعه .)1378( کوئن، بروس
  تهران: نشر نی. .ترجمه منوچهر صبوري .شناسیجامعه .)1381( گیدنز، آنتونی

 
 


